
اعتراض مسالمت آمیز 
سیستم را پاسخگو می کند

ضرورت تلاش برای 
گرفتن مرجعیت رسانه

 گفت وگو با دو  کارشناس درباره 
ضرورت مصونیت خبرنگاران

نقد رادیکالیسم، ضرورت توجه به مطالبات و نفی 
اعتراض های غیرمدنی در گفت وگو با جلال میرزایی رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران 

در گفت وگو با «شرق» مطرح کرد

برای نیلوفر حامدی / ما خبرنگاریم آقای قاضی...

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۸۲ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۲ ســپتامبر   ۲۸     ۱۴۴۴ ربیــع الاول   ۱     ۱۴۰۱ مهــر   ۶ چهارشــنبه 
صفحه  ۴صفحه  های ۸ و ۱۰

در «شرق» امروز  می خوانید:   انتصابات به سبک زاکانی، مهدی طارمی قربانی تفکرات کارلوس کی روش؟، بیانیه دوم انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران     و یادداشت هایی از  ابراهیم ایوبی، امیر عربی 

ضمن عرض تســلیت و همدردی با خانواده گرامی مهسا امینی، 
این روزها، این جمله را زیاد می شــنویم که «حالمان خوب نیست»، 
از مردم عادی تا هنرمندان و چهره های مشهور تا مسئولان، حتی اگر 
بــه زبان هم نیاورند، حال خوشــی ندارند و علت آن نیز غم جمعی 
است. دو هفته از واقعه گذشته است و غم او التیام نیافته و با غم های 
دیگری تازه شده است، شــهرهایی درگیر ناآرامی است و تعداد ی از 
معترضان دستگیر شده اند، تعدادی مجروح و مصدوم شده اند و ده ها 
نفر کشــته شده اند. شاید این پرســش برای همه ما مطرح باشد که 
چگونه «حال جمعی مان» خوب می شود؟ پرسش دشواری است و 
پاسخ آن به عملکرد همه وابسته است، در این فرصت تلاش می کنیم 
تا برخــی راهکارها را بیابیــم.  ابتدا از رئیس جمهــور آغاز می کنیم: 
بالاترین مقام اجرائی کشور، جناب آقای رئیسی از چهارشنبه شب که 
این حادثه رخ داد تا جمعه عصر ســکوت پیشــه کرد و پیش از سفر 
به نیویورک در تماســی تلفنی با خانواده وی همدردی کرد و سپس 
عازم اجلاس سازمان ملل شد و در طول سفر نیز تقریبا سکوت خود 
را ادامه داد. اکنون که از ســفر بازگشته ، با جملاتی کلیشه ای از ورود 
جدی به این موضوع خودداری کرد. افکار عمومی از ایشــان انتظار 
دارد که به عنوان رئیس نهاد دولت، رئیس شورای  عالی امنیت ملی 
و شــورای عالی مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و...  پاسخ گو 
باشد و مسئولیت بپذیرد، به ویژه آنکه این حادثه در مجموعه نیروی 
انتظامی رخ داده که فرمانده کل قوا، اختیارات خود را به وزیر دولت 
تفویض کرده اســت و دولت اختیارات کافی برای رسیدگی و برخورد 
با تخلفات احتمالی را دارد. هم اکنون در اجتماعات اعتراضی برخی 
شعارها علیه نظام است، درحالی که اگر مسئولان، مسئولیت بپذیرند 
و پاسخ گو باشند، تراکم نارضایتی ها و شعارها به  سوی سطوح بالای 
نظام متمرکز نمی شود. امیدواریم جناب آقای رئیسی، به صورت مؤثر و 
نه تبلیغاتی به موضوع رسیدگی کنند، تا هم معترضان احساس نکنند 
که با وجود گذشت حادثه ای چنین متأثرکننده، که افکار عمومی داخل 
و حتی بین المللی را متأثر کرده است، نه مقام مشخصی عذرخواهی 
کرده، نه مقامی برکنار شــده اســت، نه با متخلفان برخورد شده، نه 

فرایندی مورد تجدیدنظر قرار گرفته است.
نکته دوم، فقدان رأس و مدیریت مؤثر برای این اعتراضات است، 
گرچه برخی افراد می خواهند طی ســناریوهایی این اعتراضات را به 
توطئه هــای پیچیده خارجی مرتبط کنند، اما هنوز دلیل و مســتندی 
دراین باره ارائه نشده است، جنبش بی سر، اصطلاحی است که برای 
این نوع اعتراضات به کار مــی رود و باید بپذیریم که اگر از چهره های 
کاریزمای انقلاب و دلسوزان ایران، برای جنبش استفاده نشود، طبیعتا 
دیگرانی که دل در گرو این آب وخاک ندارند، از آن اســتفاده می کنند. 
یکی از رســالت هایی که از نخبگان سیاســی انتظار مــی رود، ایفای 
نقش نمایندگی مطالبات معترضان در چارچوب انقلاب اســت، به 
تعبیر مرحوم آیت االله حائری شیرازی: آیت االله هاشمی رفسنجانی در 
اعتراضات ســال ۱۳۸۸، چنین نقشــی را ایفا کرد و کوشید با پیگیری 
مطالبات معترضــان، بخش های بزرگی از جامعــه را در چارچوب 
انقــلاب نگه دارد، خطبه تاریخی ۲۶ تیــر ۱۳۸۸، نماد این تلاش بود 
و ایشــان برای ایفای چنین نقشی هزینه سنگینی نیز پرداخت کرد و 
تخریب هــای فراوان را متحمل شــد، اکنون نیز رســالت نخبگان و 
مقامات سیاسی داخلی این است که تلاش کنند مطالبات معترضان 
را در چارچوب انقلاب دنبال کنند و بهای این نمایندگی را نیز با تحمل 

تخریب ها و فشارهای احتمالی بپردازند.
نکته سوم، لزوم هوشیاری و هوشمندی معترضان است، اعتراضات 
اخیر با اعتراضات سال های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ که ماهیتی سیاسی و دی ماه 
۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ ماهیتی اقتصادی داشت، متفاوت است و ماهیت  
اجتماعی و بروز نارضایتی های انباشته شده و مطالبات پاسخ داده نشده 
را دارد و ازاین رو معترضان احســاس می کنند که سیستم کنونی فاقد 
توانایی پاســخ دادن به اعتراضاتشــان اســت و از همه عبور کرده اند، 
درحالی که به تعبیر آیت االله هاشمی رفسنجانی، قانون اساسی فعلی 
نیز ظرفیت های خوبی برای اصلاح و حل مشکلات دارد. اگر معترضان 
مسیر تغییر ســاختار و عبور از نظام را ادامه دهند و خشونت نیز از هر 
دو سو ادامه پیدا کند، همه جامعه بازنده خواهد بود، درحالی که قانون 
اساسی سازوکارهایی نظیر اصل ۲۷ مبتنی بر آزادی اجتماعات یا اصل 
۵۷ مبتنی بر رفراندوم و همه پرسی عمومی دارد که می توان در صورت 
بازکردن فضا مطالبات را در قالب این اصول و به صورت مسالمت آمیز 
پیگیری کرد. اگرچه شاید امروز بخشی از معترضان امید و اعتماد خود 
را به نیروهای سیاســی داخل نظام از دســت داده باشند، اما اگر فرای 
فرصت طلبی، از جریانات سیاســی صداقــت و وفاداری ببینند، امکان 

بازگشت بخش زیادی از معترضان به راهکارهای قانونی وجود دارد.
نکته چهارم، بخشــی از مســئولان هنوز این اعتراضــات را جدی 
نگرفته انــد و تصور می کنند با قدری ســختگیری و برخورد ســخت 
اعتراضات جمع خواهد شد، اولا که معترضان به وضعیت موجود را 
نباید صرفا در اجتماعات خیابانی این روزها منحصر کرد، به دلیل خطر 
برخورد و بازداشــت، بســیاری از مردم نارضایتی خود را با شیوه های 
دیگری مانند اعلام نظر در شــبکه های اجتماعی بیان می کنند، اما اگر 
ظرف چنــد روز آینده این اعتراضات از عرصه خیابان جمع شــود، آیا 
مسئله حل می شود؟ یا آنکه زخمی کهنه و مطالبه ای پاسخ داده نشده 
بر زخم های قبلی افزوده می شود و به بهانه ای دیگر سر باز می کند، پس 
اگر دل در گروی آینــده ایران و انقلاب داریم، همه توان خود را بر حل 

مسئله در امروز متمرکز کنیم نه انتقال آن به فردا.

واکنــش مهران مدیــری به مرگ مهســا امینی و درخواســت 
پخش نشدن آثارش از سیما فقط یکی از ابراز همدردی های روزهای 
گذشــته بود؛ اما پاســخ به این همدلی و حمله ورشــدن به مدیری، 
نشان داد سال ها همکاری و سکوت هم گارانتی و حاشیه امنی برای 
هنرمند و چهره شاخص به وجود نمی آورد. درخواست مدیری شاید 
براساس قراردادهایش قابل اجرا نباشد. جای قضاوت درباره خودش 
و ارزش کارهایش هم اینجا نیســت. ولی تندی ها و انگ هایی که به 
او زده می شــود از همان جنس آشناست. گفتن اینکه تو پول کلانی 
گرفته ای و حق نداری حرف بزنی. اینکه چک داشتی و سازمان کمک 
کرد تا برگشــت نخورد. اینکه اگر صداوســیما نبود الان کی بودی و 
کجــا بودی. بیــش از همه این آخری. مثالش علیرضا قزوه، شــاعر 
رسمی کشور که در ادبیاتی باورنکردنی خطاب به مدیری گفته بود: 
«اگر صداوســیما نبود الان در پایین برره بز می چراندی!». اینکه چنین 
تعبیری چقدر شایســته اســت به کنار، مهران مدیری به تأیید آقای 
قزوه و مدیر ســازمان و این وزیر و آن وکیل نیاز ندارد. از او خوشمان 
بیاید یا نه، در همه دهه های اخیر از تأثیرگذارترین چهره های رســانه 
و هنر ایران بوده اســت. ســریال هایش جــزء پربیننده ترین ها بوده و 
خودش از محبوب ترین ها. اگر نگوییم از برخی جهات محبوب ترین. 
صداوســیما چه دینی بر گردن مدیری دارد که این هنرمند به گردن 
سیما ندارد؟ او که هرجا رفته موفق بوده. از سینما تا شبکه نمایش 
خانگی، گران ترین و پربیننده ترین کارها را ساخته است. یادمان نرفته 
وقتی از سیما طرد شد، چطور با «قهوه تلخ» همه رکوردهای فروش 
را جابه جــا کرد. با کالایی که دانه دانه اش در ســوپرمارکت فروخته 

می شد و مردم پولش را می دادند. 
ادامه در صفحه ۵

چگونه حال یک ملت 
خوب می شود؟

نگاه ارباب رعیتی 
از مهران مدیری تا دانشگاه

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

  
اعتراض یا اغتشــاش، حق خواهی یا عقده گشایی، هرچه بخواهیم 
اســمش را بگذاریم، صحنه هایی که در ۱۰ روز گذشته رخ داد، در 
تجربه زیســته ایرانی، حامل درس ها و پیام هایی است که به شرح 

ذیل مطرح می شود:
۱- چقدر جای رســانه های مســتقل و مورد اعتماد مردم خالی 
اســت. اگر صداوسیما واقعا ملی بود و صدای همه در آن شنیده 
می شــد، بخش هــای درخور توجهی از مردم ســراغ روایت های 
غرض ورزانه رســانه های وابسته به آمریکا و انگلیس و عربستان 
نمی رفتند. برای آن رســانه ها خیر عمومی ایران پشــیزی ارزش 
ندارد. در پلن سیاسی کاری رســانه های وابسته به پول قدرت ها، 
نوعی تفنن اســت که عزت و اعتبار ایرانی را با ســیاه نمایی های 
هــزاران برابر ارائه دهند و ایرانیان را در برابر هم قرار دهند و مزد 
خود را بگیرند؛ اما وقتی در داخل همه صداها امکان شنیده شدن 
داشته باشند و گفت وگو در جامعه شکل بگیرد و سانسور و حذف 
قیم مآبانه رخت بربندد و ده ها رسانه فراگیر باشد، مسئله این قدر 
بغرنج نمی شــود. اصلاح قانون در انحصارنداشتن صداوسیما با 

پذیرش تکثر واجب است.
۲- اعتراض های بی ســر، دســت وپا زدن مخــرب را دامن می زند. 
نهادهای مدنی و جمعیت ها و احــزاب صدای مردم از دالان یک 
تجمع منسجم هستند و ســاختارمند کردن و احترام به کنشگری 
آنها قوتــی برای طرح مطالبــات مردم به عنوان حلقه واســط با 
حکمرانی اســت. اگر جامعه مدنی نحیف و تضعیف شد، جامعه 
محملی برای انتقال مطالبات و اصلاح حکمرانی ندارد و دست به 

حرکت های بی سر و توده وار و خشونت مدار می زند. جامعه توده وار 
خطرناک و ترســناک می شود؛ چون قوه عاقله نظام یافته نداشته و 
بالطبع هــر آن حرکت های غیربالغ از آن ســر می زند. فرض کنید 
کانون های وکلای مســتقل در این کشور تضعیف نمی شد و مردم 
اعتماد داشتند و در روند پرونده مهسا امینی وکلای مستقل حضور 
داشــتند و در اصلاح قانون حجاب و حذف گشــت ارشــاد وکلای 
دادگستری مستقل دادخواهی می کردند، مردم اصلا نیازی به کف 
خیابانی کــردن مطالبات می دیدند؟! اگر نهاد ملی حقوق بشــر و 
شهروندی داشتیم و با یک کمیته حقیقت یاب مستقل از حکمرانی 
مواجه بودیم، اصلا روش های نادرست انتقادی خیابانی و نظم گریز 
شــکل می گرفت؟! اصلاح رویکرد به نهادهای مدنی در راســتای 

تقویت آنها واجب است.
۳- اغلب به حق اعتراض و تجمع ناظر بر اصل ۲۷ قانون اساسی 
نگاه مطلقا امنیتی دارند. نهادهایی در قانون اساسی مثل رفراندوم 
و اصل ۲۷ هســت که برای برخی تصمیم سازان آلرژی آفرین است 
و گاهــی تاب آوری برخی جریانات بر حق تجمع مســالمت آمیز و 
انتقاد از حکمرانی را ضعیف می کند. خوب این حق قانون اساسی 
اگر مستقر و محترم باشد، سوپاپ اطمینان مردم خواهد بود. نباید 
مجاری اعمال حق مردم را بســت کــه منتهی به حرکت های کور 
شــود. بســتن باب گفت وگو و تحمیل قرائت واحد به مردم حتما 
آسیب زاست و آستانه تحمل مردم را پایین آورده و در مناسبت های 
مختلف بحران می آفریند. گاهی حامی پرورانه از این اصل استفاده 
می شود. به بخشــی اجازه تجمع می  دهند و بخشی را غیرقانونی 
می خوانند. تســهیل حق تجمع و تأمین امنیت و نظام آن ولو آنکه 

مخالف تصمیم و اقدام حکمروایی باشد، واجب است.
۴- قانون ابدی نیســت و بســتن راه اصلاح قانون خطاســت. گاه 
برخی موازین موضوعه نظیر مصوبات شوراهای عالی نظیر انقلاب 
فرهنگی یا تصمیمات دستگاه قوه قضا، راه اصلاحی از سوی مردم 
ندارد. این خط  ویژه ســازی های ضد حقوقی انســداد ایجاد می کند، 

نظام حقوقی را به هم می زند و تفکیک قوا را به چالش می کشــد. 
هیچ مســیر قانون گذاری جز مجلس نباید وجود داشــته باشــد. 
مجلس باید مرکب از نماینده های واقعی مردم باشــد که وجدان 
عمومی را نمایندگی کنند. اگر این فرایند را آسیب زدیم یا از کارکرد 
انداختیم، خطاست. قانون برای زیست بهتر مردم است و خاصیت 
به روزرســانی دارد. جسم خشک نیست که باید مردم تا جان دارند، 
آن را تعظیم کنند. برای خیر عموم و بهروزی جمعی است. مردم 
اگر از اصلاح قانون و روندها و رویکردها ناامید شــوند، خودشــان 
وارد میدان تغییر می شــوند و آن وقت هزینه ها بالا رفته و کشــور 
و نظــام حقوقی صدمه می بیند. آنها که این راه مســالمت جویانه 
حقوقی را بســته اند، دانسته یا ندانسته به مردم سالاری و اصل ۵۶ 

قانون اساسی آســیب وارد کرده اند. اصلاح فرایند 
قانون گــذاری در انحصار مجلــس و حذف تقنین 
شــوراهای عالی و اصلاح قانــون انتخابات واجب 

است.
۵- ما یک سری ساختارهای مطالبه و تضمین حق 
یا نداریم یا از کارکرد افتاده اند. مثلا ما دادگاه قانون 
اساســی نداریم. نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی 
نداریم. بازنگــری در نظام مطالبــه و تضمین حق 
یک ضرورت است. دادســتان ها باید مدافع حقوق 
بشــر و آزادی باشند و بیان کنند و به مردم اطمینان 
دهند که مدعی العموم هستند، نه مدعی حاکمیت؛ 
اســتقلال قاضــی و دادســتان برای این اســت که 
مردم بداننــد قانونی که برآمده از پارلمان اســت، 
با قاضی مســتقل تضمین می شــود و مدعی خیر 
عمومی «دادســتان مقتدر» است که آزادی خواه و 
حقوق بشرســالار است. این نوع بازنگری برای نظام 

حقوقی ما واجب است.
ادامه در صفحه ۵

یادداشت

اعتراض ها و ۶ راهکار اصلاح گرانه

محسن هاشمی رفسنجانی

 سیامک رحمانی

وکیل دادگستری
صالح نقره کار

به نام هستى بخش
زرین دخت عطایى اسوه صبر و مقاومت و نظم و 

بنده پاك همیشــه شاکر آفریننده هستى، در گذر از 
هشت دهه زیست پر ابتلا و در ورود به پاییز طبیعت 
رخت از جهان بســت و به دیار باقى شــتافت.او آرامِ 
بى قــرارى بود کــه در نقش زنى آزادى خواه، همســر 
عزت االله ســحابى و مــادر هاله  سحابى درس هاى 
گران ســنگى را از امیــد و مهــر و صلــح بــه همگان 
آموخت. هرگز فراموش نمى کنیم که در لحظه سخت 
و تلخ پرزدن هاله با خواندن آیه «فاصبر صبراً جمیلاً» 

همگى را به آرامش دعوت مى کرد.
رجوع به صفحه 2

با افزایش اعتراض ها به مرگ مهســا امینی و گسترش آن به سایر شهرهای کشور ناگهان شاهد بازشدن درهای 
صداوســیما به روی مصلحان اجتماعی طردشــده ای بودیم که به اتهام اصلاح طلب بودن یا نبودن در گعده 
اصولگرایان به طورکامل بعد از وقایع ۸۸ جایی در رسانه ملی نداشتند. اقدامی مثبت و بسیار تأثیر گذار در میان 
افکار عمومی که بالاخره صداوســیما را از تک صدایی خارج کرد. هرچنــد امید به تداوم چنین فضایی در آینده 
نه چندان دور با فروکش کردن اعتراض ها شــاید خوش بینانه باشد اما تجربه این دیدن و شنیدن صدای بخش 
خاموش شــده جامعه که اتفاقا مخاطبانش در اکثریت قرار دارند، می تواند در بازسازی اعتماد عمومی و آشتی 
بین مردم و رســانه ملی مثمرثمر باشــد. این مناظره ها در تیم های دو نفره بین استاد عبدالکریمی و شهریار زر 
شناس، محمد فاضلی و سعیدحاجی ناصری، تقی آزاد ارمکی و ابراهیم فیاضی، سعید شریعتی و جلیل محبی، 
و  شــهاب طباطبایی و علی خضریان برگزار شد. «شــرق» تا آنجایی که به متن این مناظره ها دسترسی داشت 

خلاصه ای از آن را ارائه می دهد.

یکی از مناظره های کم ســابقه در تلویزیون مربوط به تقی آزادارمکی، جامعه شــناس و ابراهیم فیاض، جامعه شــناس بود که توجه 
بســیاری از مخاطبان را به خود جلب کرد. به گزارش جماران برخی از نکات مهمی که تقی آزادارمکی در انتقاد از رفتار گشــت ارشاد در 
برنامه «شــیوه» گفت، به این قرار اســت: «این چه گرفتاری ای است که ما فکر می کنیم جمهوری اسلامی دارد سقوط می کند؟! تظاهرات 

باشد، مگر دنیا پر از تظاهرات نیست؟ فکر می کنیم انقلاب کردیم و اسلام وارد ایران شد و شیعه شدیم! ایران یک پدیده تاریخی است.»

آشیانه اعتراض نیاز به 
«شرق» از یک وعده بر زمین  مانده درباره ساماندهی  مطالبات و جلوگیری  از آسیب های 

تجمع خیابانی گزارش می دهد

تیم ملی فوتبال ایران شــب گذشــته در دومین بــازی از فیفادی 
جاری برابر سنگال، یکی از قدرتمندترین تیم های آفریقایی به نتیجه 
مســاوی یک – یک رســید تا کارلوس کی روش ســرمربی پرتغالی و 
جدید ایران با یک برد و یک مســاوی ارزشمند، کارش را در تیم ملی 
ایران از سر بگیرد. این نتیجه در حالی به دست آمد که ایران در اولین 
دیدار تدارکاتی، روز جمعه موفق شد اروگوئه، یکی از بهترین تیم های 
آمریکای جنوبی را با تک گل مهدی طارمی شکست دهد و از پیش رو 
بردارد. برخلاف مسابقه نخست، کی روش در بازی شب گذشته کار را 
با هفت تغییر در ترکیب اصلی استارت زد. این تغییرات برای شناختن 
بیشــتر توانایی بازیکنان حاضــر در اردوی تیم ملی در اتریش بود که 
نهایتا هم برای او با یک مساوی ارزشمند به پایان رسید. کی روش که 
بعــد از خروجش از ایران ابتدا هدایت کلمبیا و بعد مصر را بر عهده 
گرفته بود تا حدودی شکســت هایی را که برابر اروگوئه و سنگال در 
دو تیم مذکور داشت، با ایران جبران کرد. برای جبران شکست پیشین 
برابر ســنگال با تیم مصر، کی روش باید مدیون سردار آزمون، مهاجم 

باشگاه لورکوزن باشد. 

معمای یک سقوط 

تجمع بزرگ در تهران
خدا را شکر  که

«سردار» هست

۶

۵

گفت وگوی «شرق» با مستندساز و پژوهشگر تاریخ 
معاصر به مناسبت چهل و یکمین سالگرد حادثه ۷ مهر

 هم زمان با سالروز رحلت حضرت رسول اکرم)ص( و 
شهادت امام حسن مجتبی)ع( برگزار شد

این گزارش را در صفحه  ۹ بخوانید این گزارش را در صفحه  ۲ بخوانید

 معجزه ای که کنار پنجره 
رخ داد

 پایان یک نوستالژی؛ 
مرور خاطرات امین تارخ با محمدعلی نجفی

۱۲

«شیوه» داغ
تقی آزاد ارمکی: در بحران ها طبقه متوسط 
است که باید میانداری کند؛ ولی نیست

محمد فاضلی: ما تبدیل شده ایم به جامعه 
مسائل حل نشده!

خضریان: حاکمیت قانون چیزی است که 
همه باید روی آن به اجماع برسیم و قانون، 
فصل الخطاب باشد

ابراهیم فیاض: مدرنیزاسیون در ایران 
نمایشی است، همه اش پول نفت است

حاجی ناصری: جمهوری اسلامی مخالف 
طبقه متوسط نیست و طبقه متوسط هم 
مخالف جمهوری نیست

طباطبایی: پلیس باید اقتدار داشته باشد  یعنی 
پلیسی که حامی مردم است .  در این شرایط 
مردم خاطرات بدی از گشت ارشاد دارند 

رفتاری تازه از صدا وسیما برای مناظره  
میان با صاحبنظران؛ آیا به حاشیه راندن 
تک صدایی رسانه ای ادامه می یابد

اعتراض هــای مردمی در ۱۰ روز اخیر از ابعاد گوناگون، متفاوت 
از ادوار پیشین جلوه می کند. در این بین رفتارهای خشونت آمیز 
و بــه دور از رفتار مدنــی با اعتراض این زنــگ خطر را به صدا 
درآورده است که آیا کشور عملا در مسیر رادیکالیسم قرار گرفته 

است؟ 

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۲ بخوانید


